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آکادمى

در روزهای گذشته خبری درباره درمان قطعی  ام اس 
به شــکل یک موج خبری تمــام رســانه ها را درنوردید 
و بــه دروغ باعــث ایجــاد یک امیــد واهــی در بیماران 
شد. متأســفانه ها رســانه های مختلف بدون آنکه نظر 
متخصصــان و مطلعان امر را جویا شــوند، این خبر را با 
تمام توانشــان پوشش دارند. در روزهای گذشته بیماران 
بسیاری با من تماس گرفتند و درخواست انجام این روش 
درمانی جدید را داشتند. حتی عده ای به دنبال این بودند 
که بــه کانادا بروند و این درمــان را در آنجا انجام دهند. 
غافل از اینکه هیــچ درمانی در کار نبوده و تحقیق آقای 
دکتر فریدمن و تیم همکارانش صرفا روشی جدید برای 
پیشــگیری از بیمــاری را معرفی می کنــد. در این روش 
کــه روی ۲۴ بیمار مبتلا بــه  ام اس صورت گرفته، ابتدا با 
شــیمی درمانی سیســتم ایمنی بیماران را نابود کرده و 
ســپس با تزریق ســلول های بنیادی به نوعی به صورت 
مجدد یک سیستم ایمنی جدید برای این بیماران به وجود 
آورده اند. در این مطالعه که در نشریه معتبر lancet چاپ 
شده اســت، یک بیمار به دلیل عوارض شیمی درمانی و 
عفونت و نکروز کبدی ناشی از آن فوت می کند و ۲۳ بیمار 
دیگر در ۱۳ سال پیگیری هیچ گونه فعالیتی از نظر بالینی 
و  ام آرآی نشــان نمی دهند و ۳۵ درصد نیز جنبه هایی از 
بهبودی داشته اند، ولی هیچ بیماری درمان نشده است. 

درمان بیمــاری  ام اس به این معناســت که بیماری که 
وابسته به ویلچر اســت، با این درمان بایستد و راه برود. 
همچنین درمان باید منجر به ازبین رفتن تمام پلاک های 
مغزی بیماران شود. درحالی که این تحقیق به هیچ وجه 
چنین ادعایی ندارد و صرفا موجب جلوگیری از پیشرفت 
بیماری شده اســت. از سوی دیگر باید در نظر داشت که 
حتی این بیماران نیز در آینده ممکن است دچار پیشرفت 
بیماری شــوند و این تحقیق نهفتگــی دائمی بیماری را 
تضمین نمی کنــد. ارزیابی هر دارویی در علم پزشــکی 
مبتنی بر دو پارامتر اســت. اولین آن safety دارو اســت. 
این پارامتر به آن معناست که عوارض دارو تا چه میزان 
است. زیرا هر دارویی باید عوارض قابل قبولی داشته باشد 
تا بتواند تأییدیه ســازمان غذا و دارو را کسب کند. یعنی 
ســبب ایجاد مشکلات دیگری برای بیماران نشود. از این 
نظر تحقیق آقای فریدمن دچار اشکال است؛ زیرا عوارض 
بالایی داشته و یک بیمار (یعنی چهار درصد بیماران که 
رقم بالایی در پزشــکی اســت) به دلیل عوارض دارویی 
فوت کرده است. به طور کلی شیمی درمانی آن هم با رژیم 
قدرتمندی که آقای فریدمن به کار برده اســت، می تواند 
منجر به عوارض متعددی شود بنابراین رژیم دارویی ای 
نیســت که برای همه و در هر شــرایطی تجویز شود. اما 
این رژیم در پارامتر دیگر یعنی اثربخشــی دارویی، مقام 
بالایی را کســب کرده و نشان داده که از لحاظ اثربخشی 
بهتــر از هــر داروی دیگــری در کنترل بیمــاری  ام اس 
عمل کرده اســت. اما با این حال کار آقای فریدمن صرفا 
یک تحقیق به شــمار می آید و باید توجه داشــت که هر 
دارویی برای این اینکه تأییدیه تجویز بگیرد، باید از مراحل 

مختلفی عبور کند و امتحانات بسیاری را پشت سر بگذارد؛ 
مراحلی که خود چند سال به طول می انجامد.  بی شک 
تحقیــق آقای فریدمن و همکارانشــان کار بزرگی بوده و 
دریچه نوینی برای شناخت بیماری به شمار می آید ولی 
نباید با دگرگون ســازی ماهیت این تحقیق، سبب ایجاد 
امیدهای واهی در بیماران و خانواده های آنها شویم. اما 
درعین حــال باید بر این نکته نیز تأکید کرد که این تحقیق 
می تواند امید و امیدواری را بین بیماران زنده کند و یادآور 
شــود که افق های جدید مقابل بیماران در حال گشایش 
است.  در پایان می خواهم به نکته دیگری نیز اشاره کنم. 
برای من جای ســؤال است که چرا هر چند سال یک  بار 
چنین موج های خبری ای در کشور ما راه می افتد. همین 
چند ســال پیش بود که خبر جراحی عروق گردن توسط 
آقای زامبونی در رسانه ها پیچید و تعدادی از بیماران ما 
نیز با پرداخت هزینه های هنگفت برای انجام آن، راهی 
کشــورهایی چون لهستان شــدند و بی نتیجه بازگشتند 
و مشــخص شــد که ایــن روش هیچ مبنــای علمی ای 
نداشته و قابلیت درمان یا پیشگیری ندارد. یا همین چند 
ســال قبل بود که خبر درمان  ام اس در تبریز توســط یک 
محلول که درواقع روغن شاه دانه بود، در رسانه ها پیچید 
و متأســفانه رسانه ملی هم به آن دامن زد. اما سرانجام 
مشــخص شــد این ادعا دروغی بیش نبوده و به عبارتی 
نوع کلاهبرداری محسوب می شد. به گمانم نبود مطالعه 
درســت و پایین بودن ســطح فرهنگ درمانی جامعه ما 
سبب می شود چنین سوءاســتفاده هایی از بیماران شود. 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی و فرهنگ سازی درست، یکی 

از راه های اصلی ارتقای سلامت در جامعه ماست. 

درمان  «ام اس» در کانادا: آیا واقعیت دارد؟ 

اتفاق

عبــاس کیارســتمی، کارگردان مشــهور  که نام 
ایران را در جهــان بلندآوازه کرد، برای ادامه درمان 
با کمک شــرکت mk2 به فرانســه سفر کرد. شاید 
ابرازخوشــحالی کردن از این اتفاق چندان درســت 
نباشــد، شاید پزشــکان و پرســتاران ما از این ماجرا 
غمگیــن شــوند و همان طورکه برای ســریال هایی 
نظیر «درحاشیه» و «کشیک قلب» برآشفتند، این بار 
نیزمعترض شــوند. شاید آنها هم از تفاوت خدمات 
شــغلی در دوبی و کشورهای اطراف بگویند، همان 
کشــورهایی که به آنها ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل 
مهاجرت می کنند. شــاید آنان از این بگویند که سه 
 میلیون حقوق ماهانه شــان برای ۱۵ روز کم باشد و 
انتظار کارانه ۸۰ میلیونی داشــته باشند اما بی تردید 
این خبر امیدواری برای بهبود عباس کیارســتمی را 
برای سینمادوستان افزایش می دهد. مجموعه آنچه 
بر «عباس کیارســتمی» به عنوان یک بیمار گذشت، 
متفاوت با بســیاری از بیماران دیگر نیست. بسیاری 
از مــا می توانیم مثنوی هــای هفتادمن درباره آنچه 
«روند نادرست رســیدگی به بیمار» می خوانیمش، 
بنویســیم. می توانیم از تجربیات متعدد خودمان در 
روزها و ســاعاتی که به انتظار پزشکان نشسته ایم، 

داستان ســرایی کنیــم. می توانیــم غصه نامه هایی 
بنویســیم از انتظارهــای برآورده نشــده مان درباره 
میــزان مراقبت و توجه مرســوم پرســتارانی که در 
بیمارستان ها با آنها برخورد داشته ایم. مهم نیست 
که از طبقه متوســط باشیم و برای پیداکردن پزشک 
بهتر از تمام آشــناهای خود کمک بگیریم یا یکی از 
مردان و زنانی باشــیم که در کنار درهای بیمارستان 
امام خمینی(ره) شــب را بــه روز می آورند و منتظر 

سرنوشت بیمارشان هستند. 
مهــم نیســت که بــرای هر شــب بیمارســتان 
خصوصــی بیــش از یک ونیم میلیــون بدهیــم یا 
سه میلیون و تمام کاری که برایمان انجام می شود، 
فقط از طرف یکی از کمک بهیاران باشــد؛ نه خبری 
از پزشک باشد نه خبری از پرستار؛ حتی مهم نیست 
که ماننــد عباس کیارســتمی شهرتشــان مرزهای 
ایران و کشــورهای دیگر را پشت ســر گذاشته باشد 
و وزیر بهداشــت به عنوان عالی ترین مقام بهداشت 
و ســلامت کشــور برایش تیم پزشکی تشکیل دهد. 
هیچ کدام از ایــن حالت ها مهم نیســت؛ فقط باید 
خوش شانس باشــید یا پزشک و پرستار خانواده تان 
باشــند. هیچ پولــی اینجا نمی توانــد کمکتان کند، 
اگر یکی را داشــته باشــید مثلا پزشــک متخصص 
خــوب و مشــهور، نباید انتظار داشــته باشــید که 
پرســتاران مهربان و وظیفه شــناس نیــز نصیبتان 
شــود. در ماجــرای فیش هــای آلــوده، براســاس 
ســخنان سخنگوی وزارت بهداشت و با یک حساب 

و کتاب ســاده، دریافــت کارانه یک  میلیــاردی در 
ســال برای پزشــکان امری عادی محسوب می شد. 
حقوقی که پرســتاران دریافت می کنند از متوســط 
کارمنــدان بالاتر اســت، آن هم تنها بــا یک نوبت 
کارکردن. تابلویی که در تمام ایستگاه های پرستاری 
بالای سرشــان قرار گرفته است، به ســادگی به هر 
مراجعه کننــده ای یــادآوری می کنــد کــه هر کلام 
نادرســت و عصبانیت با شــش ماه حبس تعزیری 
روبه رو می شــود؛ یعنی به عنوان خانــواده بیمار یا 
خود بیمــار حق هیچ گونه درشــت گویی یــا رفتار 
غیرمحترمانــه ای نداریــد، نگهبانان هــم آماده اند 
تا با هرگونــه همکاری نکردن یــا مخالفت مقابله 
کنند. این وصف حال بیمار یا خانواده بیماری است 
هنگام حضور در بیمارســتان های خصوصی. فقط 
یک نکته پایانی؛ آنچه این شغل را متفاوت می کند، 
همان نام شغل هاســت: «پزشــک»، «پرســتار». ما 
می دانیم که پزشکان قسم بقراط خورده اند و گاهی 
یادشــان می رود ایــن همان لحظه هایی اســت که 
درکش برایمان ســخت می شــود. حالا که «عباس 
کیارستمی» سفری به آن سوی مرزهای ایران داشته 
اســت، همه چیز را فراموش می کنیم و امیدوار به 

روزهای بهتر می شویم. 
امیدوار به اینکه روزی تعداد پزشکان این کشور 
کــه روزهایی را به ویزیت رایگان بیماران اختصاص 
می دهنــد، بیشــتر و بیشــتر شــود. روزی که همه 

بیمارستان ها، بیمارستان مهربانی شود.

امید به بهبودى در پاریس 

گاردریل اعتراف کرد

فرمانده پلیس راه شمال فارس گفت: در حادثه  �
ســقوط اتوبوس حامل ســربازان، راننده ۵۰ درصد 
و شــرکت مســافربری و راهداری شهرستان نی ریز 

هرکدام ۲۵درصد مقصر شناخته شدند.
ســوفیا با توجه به اینکه ممکن بود من هم یکی 
از ســربازانی باشــم که ســوار آن اتوبوس بودند، پا 
شــدم رفتم شهرســتان نی ریز و ۵۰ درصد به راننده 
اتوبــوس، ۲۵ درصد به شــرکت مســافربری و ۲۵ 
درصد هم به راهــداری نی ریز اعتراض کردم. منتها 
چون ۱۹ سرباز فوت شده اند، هرکدام از این درصدها 
را باید در ۱۹ ضرب کنیم. مشــکل اصلی ما می دانی 
چیست سوفیا؟ این است که از بس اتوبوس و قطار 
و هواپیما باعــث جان آدم ها شــده، الان کلا واحد 
«جان» از نفر، به فروند تغییر کرده. یعنی می گوییم 
یک اتوبوس سرباز کشته شدند. نمی گوییم ۱۹ انسان 

از بین رفتند.
اما سوفیا شــاید برایت جالب باشد که سرهنگ 
سیروســی گفته: «اگر گاردریل کنــار جاده مقاومت 

بیشتری داشت شاید این اتفاق رخ نمی داد».
دیدی ســوفیا؟ آخرش هم افتاد گردن گاردریل. 
آن دفعه هم افتاد گردن لاستیک. ما الان به مرحله 
تکاملــی ای از تاریخ رســیدیم که اشــیا و طبیعت 
بی جان جزء جانداران و مسئولان شناخته می شوند. 
در همین رابطه ما رفتیم با گاردریل مربوطه صحبت 
کردیم که چرا باعث مرگ این همه جوان شده و چه 

دشمنی ای با مسئولان دارد؟
گاردریل گفت: من مثل شــترمرغم که نه شــتر 
اســت، نه مرغ. شــترمرغ هم مثل سیاســت است. 
یعنی مردم نه می توانند با حرف سیاســت مداران و 
مسئولان بارشــان را ببرند، نه حرف سیاست مدارها 
براشان مرغ می شــود که تخم بگذارد. گاردریل هم 
همین طور اســت. من نه گارد هستم، نه ریل. خیلی 
دوست داشتم ریل باشم و به قطارها سرویس بدهم 
و خدمت مسافران در قطار برسم یا کاش گارد بودم 
و می توانستم ایســتادگی کنم. ولی متأسفانه نه این 

هستم، نه آن. 
می بینی سوفیا. حالا با این وضع تو هی بگو چرا 
نمی آیی خواســتگاری و چرا برای عشــقمان جان 
نمی دهی؟ ســوفیاجان الان همه باید جانشــان را 

دودستی بچسبند. 
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هفت روز  از  تراژدی مرگ سربازان گذشت
هفت روز از تصادف مرگبار ســربازان پادگان ۰۵ کرمان گذشــت. در این یک هفته 
اتفاقات زیادی افتاده اســت؛ از پیام های تسلیت مسئولان تا شناسایی علل این حادثه. 

اما درد این اتفاق همچنان پابرجاســت. چه چیــزی این اتفاق را برای وجدان عمومی 
جامعه ایرانی تا این حد تأثربرانگیز کرده است؟ 

محمد سریر   رئیس هیأت مدیره خانه موسیقى
مرگ ۱۹ سرباز وطن تأسف و تأثر 
بســیاری را در میان خانواده های 
ایرانــی برانگیخت. آنچه بیش از 
همه باعــث ناراحتی همه مردم 
جامعه از پیر و جوان بود، آرزوهایی اســت که بر باد 
رفــت. این جوانان در آغاز راه زندگی بودند. با آرزوها 
و امید بســیار به خدمت رفته بودند. همه آنهایی که 
بــه خدمت مقدس ســربازی رفته انــد، می دانند که 
چه دوران امیدبخشی اســت. جوانی که به سربازی 
مــی رود برای آینده خــود آرزوهای زیــادی دارد. از 
سوی دیگر ســربازان چون با هم سن وسال های خود 
هم نشین هســتند، یکی از بهترین ایام زندگی خود را 
می گذراننــد؛ دورانی که بــا تصمیم های زیادی برای 
ســاختن آینده شــان همراه اســت. وقتی می فهمی 
همه ایــن آرزوهــا، تصمیم ها و برنامه هــا به خاطر 
بی احتیاطی از دســت رفته اســت، تأســف و تأثرت 
دوچندان می شود. من از صمیم قلب به خانواده این 
ســربازان تســلیت می گویم و امیدوارم با شناسایی و 
حل مشــکلاتی که منجر به این تصادف شده است، 
پــس از این شــاهد اتفاقــات ناگواری از این دســت 
نباشــیم. باید به این فکر کنیم که تمام کسانی که در 
جاده های کشــور کشته می شوند بخشی از مجموعه 
نیروهای کارآزموده کشــور هستند. آنها می توانند در 
جامعه، بخشــی از خواسته های مردم را در آینده به 
انجام برسانند و ازهمین رو نباید سرمایه های کشور را 

این گونه از دست داد. 

فاطمه راکعى   فعال سیاسى و اجتماعى
فاجعه تصــادف ۱۹ ســرباز یکی 
از اتفاقاتــی بــود کــه قلب ملت 
بزرگمــان را به راســتی جریحه دار 
کــرد. بررســی ابعاد ایــن فاجعه 
نشــان می دهــد که چرا هــم باید به خاطر ایــن اتفاق 
متأثر بود و هم بابت آن از مســئولان تقاضای رسیدگی 
داشــت. اولا این افراد جوانانی بودند که با  هزاران آرزو 
برای خدمت به خود، خانواده و جامعه شان به خدمت 
سربازی رفته بودند. ثانیا اگرچه سالانه شاهد تصادفات 
جاده ای بی شــماری هستیم اما انتظار می رود نظارت و 
حفاظت بیشــتری از کســانی که دوران خدمت خود را 
می گذرانند، به عمل آیــد  چراکه جان این افراد امانتی 
است در دست مســئولان مربوطه. اما متأسفانه نه تنها 
عوامــل کنترل کننده و پیشــگیری کننده در اینجا رعایت 
نشــده که شــاهد زیرپا گذاشته شــدن حداقل ها هم در 
جریان این فاجعه هستیم. طبق گزارش هایی که از این 
تصادف منتشر شده، علاوه بر اینکه برای حمل ونقل این 
جوانان از خودرو مناسب و راننده ای کارآزموده استفاده 
نشده بلکه مســائل دیگری ازجمله سوارکردن بیش از 
اندازه مســافران که گویا اتباع دیگر کشــورها بوده اند و 
همچنین جاسازی کالای قاچاق در اتوبوس هم مطرح 
است. شنیدن این گزارش ها هرکسی را ناراحت می کند. 
از همین رو لازم اســت مردم از مســئولان بخواهند که 
پاســخ گو باشــند و مســئولان نیز برخورد بی مسامحه، 
ســریع و صریح با متخلفان داشــته باشند تا هم باعث 
آرامش خانواده های داغ دیده و هم مردم ایران شوند. 

کامبیز نوروزى  حقوق دان 
کشته شدن سربازان پادگان ۰۵ کرمان 
در حادثــه رانندگی می تواند مدخل 
خوبی باشــد برای رسیدگی کردن به 
موضوع کشتار هرروزه در جاده های 
کشور. کشته شدن این سربازان قطعا اتفاقی جان سوز است 
اما این حادثه ذهن را به سمت این پرسش هدایت می کند 
که چرا باید در کشــور ما براســاس آمارها سالانه به طور 
متوسط ۲۰ هزار نفر کشته شوند؟ جالب است که در بسیاری 
از این تصادفات نیز اتوبوس هــا نقش دارند. واقعیت این 
اســت که میزان تلفات حوادث جاده ای در ایران به شکل 
هولناکی بالاســت و اگرچه تعداد جان باختگان هرســال 
متفاوت اســت اما به طــور میانگین روزانــه ۷۰- ۸۰، نفر 
در جاده ها کشــته می شــوند که در میان آنها از هر قشر و 
گروه اجتماعی ای وجــود دارد؛ از زنان و کودکان گرفته تا 
سال خوردگان، از تحصیل کردگان و روشنفکران تا مسئولان 
و مردم کوچه و بازار. درواقع جاده های کشــور دارند شیره 
نیروی انسانی کشــور را می مکند و جالب اینکه عللی که 
برای تصادف مرگبار سربازان عنوان شد، همان عللی است 
که در سایر تصادفات جاده ای هم دیده می شود؛ عللی مثل 
اســتانداردنبودن خودروها یا رعایت نشدن قوانین از سوی 
راننــدگان. می توان از مرگ دردناک این جوانان بی گناه یک 
اســتفاده مثبت کرد. از آنجا که جامعه به صورت گسترده 
نســبت به این حادثه واکنش نشــان داده است، می توان 
رســیدگی به وضعیت جاده ها و حل علل حادثه ساز را به 
شکل خواسته ای عمومی مطرح کرد و مانع از به دردآمدن 

دوباره پیکره جامعه شد. 

 محمدرضا ثقفى


